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پس از مجروحيت او را به تبريز و شيراز اعزام مى كنند، ولى گفته مى شود كه 
درمان چنين مصدومى كار آن ها نيست و او را به تهران مى برند. حاج رجب كه 
قبل از مجروحيت به شغل نانوايى مشغول بوده پس از جراحت صورت 26 بار 
زير عمل جراحى قرار گرفته تا به شكل امروز درآمده، هر بار در اين عمل ها يك 
تكه پوست از دست، پا يا سرش جدا مى كردند و به صورتش پيوند مى زدند، 
از پوست سرش برايش ريش و سبيل ساختند، ولى استخوان دماغش جوش 
ــما از حاج رجب مى بينيد،  نخورد، خانواده اش مى گويند در چهره اى كه ش
همه چيز ساخته دست پزشكان است. وضعيت حاج رجب بعد از مجروحيتش 
باعث شده بود تا زندگى خودش و خانواده اش هم مثل صورتش از حالت عادى 
و طبيعى خارج شود، بچه هايى كه تا مدتى قبل از سر و كول پدر بالا مى رفتند 
حالا با ديدنش جيغ مى كشيدند و فرار مى كردند. او بعد از هر عمل صورتى 
جديد پيدا مى كرد و همين باعث شده بود تا خانواده اش نتوانند به راحتى با 
اين وضعيت كنار بيايند، از همسرش كه مى پرسم چگونه با اين وضعيت كنار 
ــخ مى دهد: كارم شده بود گريه و تا دو سال هر شب با بغضى مى  آمديد، پاس
خوابيدم كه رهايم نمى كرد، يك شب كه قبل از خواب بسيار گريه كرده بودم 
خوابى ديدم كه بعد از دو سال خداوند صبرى به من داد كه تا همين حالا ادامه 
دارد. خواب ديدم در پايين جايى شبيه به جبل النور كوهسنگى ايستاده ام، مقام 
معظم رهبرى در بالاى اين كوه دستشان را دراز كرده اند و مرا به بالاى بلندى 
آوردند، مادر شهيدى كه در كنارمان ايستاده بود را نشان دادند و گفتند مقام 

شما با مقام اين مادر شهيد يكى است.
اى كاش...

همسر اين جانباز 70 درصد بيان مى كند: هيچ وقت پيش خدا و بنده خدا از 
اين وضعيت گلايه نكردم، ولى فشار اين اتفاق آن قدر بود كه تا مدت ها صبح 
ها به يك دكتر مراجعه مى كردم و بعد از ظهرها به يك دكتر ديگر، اين اتفاق 
براى من بسيار سنگين تمام شد، گاهى مى گفتم كاش رجب قطع نخاع مى 
شد ولى اين اتفاق نمى افتاد، بچه ها نيز كوچك بودند، نمى توانستند با شرايط 
كنار بيايند و با ديدن چهره پدرشان مى ترسيدند. فرزند بزرگ حاج رجب هم 
مى گويد: براى يك كودك دبستانى سخت بود كه پدرش در اين وضعيت باشد 
ولى شايد معجزه اى بود، اينكه هيچ حس بدى نداشتم، پدر را خودم حمام مى 
بردم، لباس هايش را تنش مى كردم و با همان سن كم، همه جا با او مى رفتم.

حاk رجب و يك لقمه نان
حاج رجبى كه نه دهان دارد، نه فكى و نه دندانى، حالا آرزويش شده تا بعد از 
26 سال لقمه نانى را در دهانش بگذارد و غذاهاى خانگى را بخورد، همسرش 
مى گويد تا يك سال فقط با سرنگ به حاج آقا غذا مى دادم. او 26 سال است كه 
فقط مايعات مى خورد. در طول تمام اين سال ها كسى پيدا نشد كه درد دل ما 
را بفهمد، فقط مى گفتند خدا اجرتان دهد، حاج رجب تنها 30 درصد سلامتى 
ــكته قلبى كرد و مجبور به انجام عمل  ــت كه آن هم دو سال گذشته س داش
قلب باز شد، هميشه مى گويم خوشا  به حال شهدا كه شهيد شدند، رفتند و 

راحت شدند، شوهر من جلوى چشمانمان روزى چند بار شهيد 
مى شود. فرزند بزرگ حاج رجب 
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ــود، زمانى كه حاج آقا  ــنگينى همين حرف هاى مردم ب ــال قبل كرد از س س
ــتان عمل قلب باز داشتند، در بخش آى سى يو مانيتورهايى براى  در بيمارس
ملاقات كنندگان جهت آگاهى از وضعيت بيمارشان نصب شده بود. وقتى براى 
ــديم كه مانيتور اتاق حاج آقا را  ــتان آمديم، متوجه ش ملاقات پدر به بيمارس
ــكايت كرده و از  ــع كرده اند، با پرس وجوهايى كه كردم فهميدم مردم ش قط
ــيده بودند، به همين دليل مانيتور اتاقش را قطع كردند، اين  تصوير پدرم ترس
ــى از دور پدرم را  ــد ول ــدر رفت و آمد كردم تا پس از مدتى تصوير وصل ش ق
نشان مى دادند. او ادامه مى دهد: پرستار اتاق پدرم براى دادن قرص هايش با 
حالتى خاص دم در اتاق مى ايستاد، در حالى كه صورتش را به سمت ديگرى 
ــت من مى داد تا به او بدهم، درحالى  مى برد تا پدر را نبيند، قرص ها را دس
ــتار است، من به آن پرستار گفتم، پدرم ترس ندارد، او  كه اين ها وظيفه پرس
فقط يك جانباز است، همين. ما غرق سوال و جواب و نگاه به صورت نداشته 
ــك مهمانانش، در طول مصاحبه بارها  حاج رجب بوديم و او نگران دهان خش
ــرش را قطع مى كرد و با دستانش به سمت ميوه  صحبت هاى فرزند و همس
ــاره مى كرد، با تعارف هاى حاج رجب گلويى تازه  و چاى كه مقابلمان بود اش
ــر مى گرفتيم. از خانواده  ــوال  و جواب هايمان را از س مى كرديم و دوباره س
ــال كه حاج آقا، جانباز و از كار افتاده شده بودند با  ــيدم در اين 26 س اش پرس
داشتن 6 فرزند آيا مشكل مالى هم داشتيد؟ همسرش پاسخ داد: با همان حقوق 
ماهانه بنياد زندگى مان مى چرخد، چند سال پيش خانه اى برايمان گرفتند 
كه براى ازدواج آخرين فرزندم مجبور شدم آن را بفروشم و در حال حاضر هم 
ــتاجريم، يك بار به بنياد جانبازان زنگ زدم و گفتم براى عروسى يكى از  مس
فرزندانم يك ميليون تومان وام مى خواهم، آن ها هم پاسخ دادند ما پول نداريم 

قبض آب و برق اينجا را پرداخت كنيم، چگونه به شما وام بدهيم؟
حاk رجب 62 سال در آرزوى يك ديدار

دو سال پيش قرار بود پدرم در حرم امام رضا(ع)ديدارى با رهبرى داشته باشند، 
ولى وقتى در صحن حرم برخى مسئولان با چهره پدرم روبه رو شدند احساسم 
اين بود كه آن ها طور ديگرى برخورد كردند شايد هم احساس من اشتباه است. 
به هر حال من نمى توانستم پدرم را با اين وضعيت تنها در ميان آن جمعيت 
رها كنم، با او از حرم برگشتم در حالى كه آرزوى ديدار با مقام معظم رهبرى 
همچنان بر دلش مانده است. او مى گويد: حاج آقا خيلى مظلوم است، به دنبال 
هيچ جايگاهى نيست اما آرزويش فقط ديدار مقام معظم رهبرى است. سخن 
ــهر رفتن با  ــال تنهايى حاج رجب و فرزندانى كه يك بيرون ش گفتن از 26 س
پدر، بزرگ ترين آرزوى شان شده تمامى نداشت، وقتى يكى از عكس هاى او 
ــر مى شود، عده اى نظر مى  ــبكه هاى اجتماعى منتش در اينترنت و برخى ش
نويسند «خدا به اين مرد اجر دهد، اما دليل نمى شود كه فرزندانش با سهميه 

به دانشگاه بروند.»
او سايه سر ماست

اين حرف ها بر دل دختر كوچك حاج رجب كه از وقتى به دنيا آمده صورت پدر 
كند، او با بغضى كه سعى را به همين شكل ديده، سنگينى مى 

در فرو بردن آن دارد، مى 
افتخار  ــدرم  پ به  گويد: 
ــايه سر  مى كنم، او س
ــت، اما طاقت نگاه  ماس
ها و حرف هاى مردم 
ــاور كنيد  ــدارم. ب را ن
پارك  يك  ــرت  حس
رفتن يا زيارت رفتن 
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را به همين شكل ديده، سنگينى مى 


